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 شهيد امير سپهبد علی صياد شيرازيزندگينامه 
از « درگز»در شهرستان  1323، در روز چهارم خرداد ماه سال «زياد»فرزند  امير سپهبد شهيد علي صياد شيرازي،

رفت و دوره « منوچهري»پس از طي دوران طفوليت، در گرگان به دبستان . توابع استان خراسان به دنيا آمد

در شهرهاي شاهرود و گرگان « فخرالدين اسعد گرگاني»و « هدايت»هاي  تانمتوسطه را تا سال سوم در دبيرس

از دبيرستان امير كبير در تهران در رشته رياضي ديپلم متوسطه گرفت و يك  1342در خرداد ماه سال . طي نمود

ر مهر سه سال بعد، د. سال بعد در آزمون ورودي دانشكده افسري پذيرفته شد و به تحصيل علوم نظامي پرداخت

پس از فراغت از تحصيل در شيراز دوره .التحصيل شد با درجه ستوان دومي در رستة توپخانه فارغ 1341ماه سال 

به لشگر  1341رنجر و چتربازي را با رتبه عالي گذرانده، در اصفهان دوره تخصصي توپخانه را سپري و از سال 

بان توپخانه  اولين سمت او افسر ديده. غاز نموددزرهي تبريز پيوست و خدمت رسمي خود را در نيروي زميني آ

اما تخصص در جنگ سرنيزه، مديريت علمي و مقتدرانه از سويي ايمان و اعتقاد قلبي به . و معاون آتشبار بود

عنايات خاصه الهي حاصل از تمسك به نماز، عزتي را براي ستوان دوم جوان فراهم ساخته بود كه اقبال و 
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در پايان  .هاي آن است و ساير افسران و همكاران به او از نشانه -فرماندة لشگر تبريز -وسفيارادت ويژه سپهبد ي

: ماه حضور وي در تبريز، لشگر مزبور منحل گرديد، علت اصلي آن فرماندهي لشگر بود كه به قول امير صياد 9

، 1349در اسفند ماه سال  پس از انحلال لشگر تبريز.«.گفت و نه هيچي فرمانده محكمي كه نه اعليحضرت مي»

وي  .توپخانه به عنوان فرمانده آتشبار مشغول به خدمت شد 313زرهي كرمانشاه منتقل و در گردان  11به لشگر 

در آزمون اعزام  1351اوايل سال .با دختر عموي خود ازدواج نمود -1351 –در همان سال اقامت در كرمانشاه 

شركت كرد و پس از قبولي براي تكميل تخصص توپخانه به آمريكا آموختگان دانشكده افسري  به خارج دانش

با نمره « اوكلاهما»ايالت « فورت سيل»را در شهر « هواسنجي بالستيك»وي دوره سه ماهه تخصص . اعزام شد

پس از بازگشت به ميهن، در اواخر  .افسر آمريكايي و ايراني به پايان رسانيد 21عالي و احراز رتبه اول از ميان 

به اصفهان رفت و در دانشكده توپخانه مشغول تدريس گرديد و در كنار انجام وظايف نظامي و  1352سال 

او همزمان شخصيت .پرداخت مي "حاج حسن امامي»شغلي، به تدريس زبان انگليسي به طلاب حوزه علميه 

 عضويت ايشان در گروه  پرست با توجه به سياسي خود را نيز قوام بخشيد، ارتباط با شهيد كلاهدوز و اقارب
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وي به عنوان يك نظامي موضع كاملاً مشخصي  .هاي فعاليت سياسي او در اصفهان است مخفي ارتش از نمونه

تا شامگاه  53و انقلاب داشت، چنانكه به مدت سه روز از نوزدهم بهمن سال ( ره)نسبت به حركت امام خميني

به اتهام تحريك جوانان و سربازان به شورش و آشوب در پادگان ( بهمنبيست و دوم )پيروزي انقلاب اسلامي

و « خادمي»در بازداشت بود و در روزهاي پرالتهاب و حساس اوليه پيروزي انقلاب با همكاري آيات عظام 

سروان صياد شيرازي از ابتداي پيروزي .به سوق دادن اوضاع بسوي آرامش و امنيت ايفاي نقش نمود« طاهري»

كه بعداً  –در اصفهان بود، در اين مدت با همكاري نيروهاي نظامي و دوستان انقلابي  51ب تا مهر ماه سال انقلا
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در مهر ماه سال  . اي را تشكيل داده و به حفظ و حراست از پادگان پرداخت گروه سي نفره –پاسدار شدند 

نفر از  23عام  ت تيپ، خصوصاً قتلرسيد، سقوط پادگان مهاباد و غار اخبار ناگواري از كردستان مي 1351

دكتر چمران، سروان  .پاسداران كه در پانزدهم مهر ماه در حوالي سردشت توسط ضد انقلاب صورت گرفته بود

به بانه آمدند، تيمسار در بانه ماند و ساير نفرات با  –فرمانده وقت نزاجا  –صياد شيرازي و سرتيپ فلاحي 

 9روز حضور در منطقه سردشت با فرماندهي دكتر چمران  13در مدت .هليكوپتر به پادگان سردشت رفتند

هاي مضاعفي براي خدمت  عمليات چريكي با موفقيت صورت گرفت، حضور وزير دفاع در صحنه نبرد انگيزه

در زمستان سال .گردد نشيني نيروهاي ضد انقلاب مي ن همكاري سلب آسايش و عقبآورد و نتيجه اي بوجود مي

زرهي  11لشگر . ، قرارگاه عملياتي غرب در كرمانشاه با فرماندهي سرهنگ صياد شيرازي تشكيل شد1351

 نيروي مخصوص و تعدادي از پاسداران انقلاب 23كردستان و تيپ  21زرهي قزوين، لشگر  11كرمانشاه، لشگر 

شهيد ناصر كاظمي فرماندار پاوه و فرمانده سپاه آنجا نيز ارتباطي  .اسلامي هسته اصلي تشكيل قرارگاه بودند

 اولين عمليات پس از تشكيل قرارگاه، آزادسازي مريوان و پاكسازي كليه  .تنگاتنگ با قرارگاه برقرار نمود

 

شهيد بهشتي )اي سياسي در ميان مسئولين رده بالا در همان ايام با بروز برخورده.محورهاي مراسلاتي به آن بود

شدن اين اختلافات به ميان مردم، قرارگاه عملياتي غرب با هدف متوجه ساختن  و كشيده( صدر و روحانيت با بني

اي صادر كرد و خواستار وحدت و يكپارچگي مسئولين و حمايت از  مسئولين به مسايل كردستان اعلاميه

صدر احساس كرد، قرارگاه در حمايت از شهيد بهشتي درآمده و بدين طريق  بني.دمبارزات در كردستان ش

معدوم را بجاي او منصوب « عطاريان»نسبت به عزل سرهنگ از فرماندهي قرارگاه غرب مصمم شد و سرهنگ 

را  «طرح والعاديات»سرهنگ صياد به فرماندهي كردستان منصوب شد، اما عملاً به انزوا كشيده شده بود، .كرد
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آزاد و « بوكان»و « اشنويه»روز حضور در منطقه؛ شهرهاي  44در مدت .نوشت، اما رئيس جمهور موافقت نكرد

هدف اصلي و اساسي  –صحنه اصلي جنگ در خوزستان  .امنيت نسبي در شمال غرب كشور حكمفرما گرديد

نيروهاي عراقي به . ط بوددر جريان بود، آبادان نزديك به يك سال در حال محاصره و در شرف سقو -عراق 

 يعني تقريباً يك  1311شرق كارون نفوذ نموده و در حال تحكيم موقعيت و پدافند بودند، پنجم مهر ماه سال 
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به « ثامن الأئمه»سال پس از آغاز تجاوز عراق، اولين عمليات آفندي بزرگ ارتش جمهوري اسلامي ايران بنام 

آسا، در مدت دو روز شكست سختي به نيروهاي متجاوز وارد شد و با انهدام  برقدر يك شورش . اجرا درآمد

زرهي عراق در شرق كارون محاصره آبادان را در هم شكستند و روياي رژيم بغداد را براي  3كامل لشگر 

آميز عمليات  پس از اجراي موفقيت.تصرف آبادان و كنترل آب راه اروندرود براي هميشه نقش بر آب شد

الأئمه، جمعي از فرماندهان عالي رتبه نظامي از جمله سرتيپ فلاحي جانشين ستاد مشترك ارتش، سرهنگ  منثا

فكوري فرمانده نيروي هوايي، سرهنگ نامجوي وزير دفاع، سرگرد يوسف كلاهدوز، قائم مقام عملياتي سپاه 

از خوزستان « 131سي»د هواپيماي پاسداران و محمد جهان آرا فرمانده سپاه خرمشهر، در حالي كه با يك فرون

با شهادت فرماندهان عالي رتبه، تغييراتي .گشتند در اثر سانحه سقوط هواپيما به شهادت رسيدند به تهران باز مي

فرمانده وقت نيروهاي زميني به رياست ستاد « سرتيپ ظهيرنژاد»در كادر بالاي ارتش بوجود آمد و با انتصاب 

اينك او پس از آزادسازي .صياد شيرازي به فرماندهي نيروي زميني منصوب شدمشترك، سرهنگ توپخانه علي 

زده شمال غرب كشور با انتصاب به فرماندهي نزاجا به عنوان  اشنويه و بوكان و برقراري امنيت در مناطق آشوب

ي و طرح را در اهواز تشكيل داد و بر مبناي تدبير كل« قرارگاه مشترك ارتش و سپاه»نخستين اقدام فوري، 

القدس در شامگاه  عمليات طريق.هاي مقدماتي را آغاز نمود ابلاغي مبني بر اجراي عمليات در خوزستان بررسي

جانبه زميني و  در منطقه عمومي بستان آغاز گرديد و پس از چهار شبانه روز حمله همه 1311هشتم آذر سال 

 د و ارتباط ميان نيروهاي دشمن در شمال و جنوب كيلومتر از مناطق اشغالي آزا 111هوايي شهر بستان و حدود 
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حركت به سوي .رسيدند« هورالعظيم»و « شيب»المللي در منطقه  قطع گرديد و رزمندگان اسلام به مرزهاي بين

از سپاه . آغاز شد« رودخانه عرايض»ترين محور يعني جاده خرمشهر به اهواز و شرق آن يعني  خرمشهر از مناسب

نجف اشرف و از ارتش تيپ يك  1، تيپ (ع)امام حسين  14، تيپ (ص)محمد رسول الله  23يپ پاسداران ت

خراسان ،حضور  33و تيپ سه از لشگر « راد شاهين»حمزه سيدالشهداء به فرماندهي سرتيپ  21لشگر 

و شهيد  «احمد متوسليان»شهيد جاويد الاثر . دهم ارديبهشت ماه، مرحله نهايي از دو محور آغاز شد.داشتند

 شهيد خرازي با اجازه مستقيم فرمانده نيروي زميني با هفتصد . روي نيروها داشتند نقش بسزايي در پيش« خرازي»
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آزاد  1311نفر به خونين شهر حمله كرد و در نهايت خونين شهر در ساعات اوليه صبح روز سوم خرداد ماه سال 

گونة شبانه اي را به سوي  سه قرارگاه فجر، فتح، نصر؛ حملات موجانجام و  22/4/11عمليات رمضان در .شد

بصره انجام دادند، عراق براي اولين بار از دفاع متحرك استفاده نموده و با توجه به اينكه در خاك خود دفاع 

هايت برد، توانست پس از تحمل تلفات بسيار پدافند نموده و در ن بهره مي« 32تي »كرد و از تانك پيشرفته  مي

پس از .خلاء بوجود آمده در جناح شمالي نيروهاي ايراني، عراق را از بزرگترين شكست نظامي نجات دهد

ها اقدام به تقويت نيرو و تجديد سازماندهي و تجهيز قوا  عمليات رمضان، ارتش و سپاه پاسداران در سراسر جبهه

با فرماندهي « (ع)مسلم بن عقيل»به نام  عمليات هجومي جديدي 11نمودند، پس از سه ماه در نهم مهر سال 

آغاز شد، اين عمليات يك آفند ضربتي پر توان بود و دو يگان ضربتي « سومار»فرمانده نيروي زميني در محور 

حاج »محمد رسول الله نيز به فرماندهي سردار رشيد اسلام شهيد  23ارتش و سپاه هسته اوليه آن بودند، تيپ 

تصرف ارتفاعات مشرف بر منطقه استراتژيك و رزمي و اخراج كامل .ل داشتحضوري فعا« ابراهيم همت

با تصويب شوراي عالي  1314پس از عمليات بدر و در اوايل سال  .دشمن از منطقه سومار حاصل اين حمله بود

م دفاع، سازمان ارتش و سپاه جدا شد و مقرر گرديد، هر يك از دو نيرو با اختيار تام، عمليات مستقل انجا

فرمانده نيروي زميني همراه با حركت كلي نظام مقدس جمهوري ( 1315تابستان سال )در اين مقطع نيز .دهند

به .كننده و ركن اصلي طراحي و اجراي عمليات مطرح بود اسلامي در مواجهه با دشمن به عنوان عنصري تعيين

ر مسئوليت خطير فوق در تير ماه سال سال انجام وظيفه د 5هر حال فرمانده لايق نيروي زميني، پس از حدود 

و  -رياست جمهوري وقت -اي  از سمت خود استعفا داد و بلافاصله با پيشنهاد آيت الله العظمي خامنه 1315

 11روز  در.در شوراي عالي دفاع منصوب شد( ره)تصويب رهبر فقيد انقلاب به سمت نمايندگي حضرت امام

گري از فرماندهان ارتش با پيشنهاد رئيس شوراي عالي دفاع و موافقت به همراه تعداد دي 1311ارديبهشت ماه 

 اگر چه تا پايان جنگ تحميلي، تنها موضوع جنگ و حضور مستمر .به درجه سرتيپي ارتقاي مقام يافت( ره)امام 
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و  زد، اما عمده فعاليت شاخص نظامي او در پايان جنگ و مفيد در جبهه در انديشه صياد شيرازي دور مي

شناخت، ضد انقلاب  او ضد انقلاب را از كردستان مي.شكل گرفت« مرصاد»درگيري با ضد انقلاب در عمليات 

نيز شناخت خوبي از او داشت او همان افسري بود كه قبل از آغاز جنگ مانع از تجزيه كردستان شده بود و در 

پيكره ضد انقلاب وارد آورده  نهايت علت اصلي شهادت او همان؛ مبارزات و ضربات مهلكي بود كه بر

به تشخيص مصلحت ايشان، ( ره)سازمان ملل از سوي حضرت امام 591پس از پذيرش هوشيارانه قطعنامه .بود

حركت « كرند»از طريق سر پل ذهاب به طرف شهر  5/3/1313عراق با منافقين مسلح همراه شده و در تاريخ 

ندهي نيروها و  مانشاه رسانده و با فعال نمودن هوا نيروز و سازماسرتيپ صياد شيرازي سريعاً خود را به كر .نمود

اي در  العاده طراحي عمليات به همراه فرماندهان سپاه به مقابله با منافقين برخاست و در عمليات مرصاد نقش فوق

يران در ا .انهدام منافقين و شكست دشمن، فصل شيريني از پايان هشت سال جنگ بود .پيروزي نهايي ايفا نمود

اي از مرزهاي تاريخي خود دفاع نمود، انقلاب  مقابل نيمي از ارتش دنيا در پوشش حزب بعث، به شكل قهرمانانه

در جنگ صدور يافت، مظلوميت ايران انقلابي در جنگ ثابت شد، پرده از چهره تزوير جهانخواران برداشته شد 

هاي  نگ تحميلي سرتيپ صياد شيرازي در كميسيونبعد از پايان ج.و ايران دوستان و دشمنان خود را شناخت

شوراي عالي دفاع نقشي فعال داشت، به طور جامع و علمي به مسايل اساسي مرتبط با نيروهاي مسلح و دفاع 

مقدس پرداخته و با مطالعه و تحقيق راهكارهاي مناسبي در رابطه با بهبوديافتن وضعيت دفاعي و تجهيز يگانهاي 

نمود، حضور او در شورا باعث تحرك و پويايي مجموعه شد، از جمله مواردي كه به  ميمختلف ارتش ارائه 

توان به طرح راهبردي  ميكه پيشنهاد او جلسات متعدد و اقدامات مثبتي در سطح نيروهاي مسلح صورت گرفت 

عمراني جزاير و كلي نظام درباره منافقين در چگونگي برخورد با آنان و نيز بهبود بخشيدن به وضعيت دفاعي و 

شهيد صياد ضمن تدريس در دانشگاه افسري و مشورت با .سواحل مناطق دريايي و مسايل كردستان اشاره كرد

 هاي صدر اسلام داشت و به طور جدي  محققين حوزه و دانشگاه سعي در بررسي تطبيقي جنگ تحميلي و جنگ
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تاريخ انقلاب و جنگ تحميلي بود و هيأت معارف در اين رابطه به تحقيق پرداخت و در عين حال خواستار ثبت 

به درخواست 1311سرتيپ صياد شيرازي در مهر ماه سال .جنگ در همين راستا توسط ايشان تاسيس گرديد

« معاونت بازرسي كل نيروهاي مسلح»رئيس ستاد فرماندهي كل نيروهاي مسلح و موافقت مقام معظم رهبري به 

جانشيني رئيس ستاد كل »با حكم فرمانده معظم كل قوا به سمت  1332سال انتخاب گرديد و در شهريور ماه 

 همزمان با عيد خجسته غدير خم به دست مقام معظم  1331فروردين  11منصوب شد و در « نيروهاي مسلح
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در مقابل درب منزل  1331سرانجام در روز بيست و يكم فروردين ماه .رهبري به درجه سرلشگري نايل آمد

در نگاهي  .خود در تهران مورد هدف عناصر ضد انقلاب قرار گرفت و به فيض شهادت نائل آمدمسكوني 

اي كاملاً منسجم از فراهم آمدن خصايل الهي موجد يك  اجمالي به شخصيت شهيد صياد شيرازي، مجموعه

بدون .م نداشتشود، او از نظامي بودن، شيعه بودن، ايراني بودن و بسيجي بودن چيزي ك انسان كامل ديده مي

 31اي به افتخارات و  شدن، بدون كوچكترين ادعايي براي بودن و بدون حتي اشاره اي تلاش براي مطلع ذره

 25بيني كلي خود نسبت به جهان هستي حداقل  انسان متعهدي كه براي ساختن جهان .درصد جانبازي پهلوانانه

مي و امام گمشده ايدئولوژي او بودند و با يافتن انقلاب اسلا. سال وقت گذاشت، مطالعه كرد و محاسبه نمود

صياد شيرازي با حمايت از پاسداران .آنها به يقين رسيد و مخلصانه تا آخرين لحظه حيات، مجاهدت نمود

هاي لازم بستر اصلي تشكيل قطب نيرومند  انقلاب، شركت دادن ايشان در مسايل نظامي و آموزش تخصص

يكي از روحيات  .از ايران بعد از انقلاب را فراهم ساخت« ران انقلاب اسلاميسپاه پاسدا»نظامي ديگري بنام 

خاص شهيد، گرايش به وحدت و پرهيز از اختلافات بود، او اين اعتقاد را در كليه شئون زندگي خود سرايت 

ت شد كه داده بود، در بُعد نظامي و در زمان جنگ هدف او در كنار هم جنگيدن رزمندگان بود و در نهايت ثاب

هر عملياتي كه وحدت قلبي و همراهي ارگانيكي در نيروها تحت فرماندهي مطلع واحد وجود دارد، فتح بهمراه 

گاه وارد احزاب و  در راستاي همين پرهيز از اختلاف، شهيد صياد بعد از جنگ تحميلي نيز هيچ.خواهد داشت

هنگي و اجتماعي چنانكه از خاطرات نزديكان در باب امور فر.هاي سياسي نشده در خط واحد ولايت بود گروه

ريزي مناسب به مطالعه تفاسير  آيد؛ وي در عين مشغله كاري فراوان با برنامه هاي خود او بدست مي و يادداشت

كمك به . رفت اي يك بار به ديدار علما مي قرآن مجيد و مطالعات علمي و اجتماعي پرداخته و حداقل هفته

فرزندان با تزريق روحيه اعتماد به نفس و آموزش عملي اصول و مباني عاليه و اصيل  خانه و خانواده، ترتيب

 هاي او بود اسلامي در سرلوحه برنامه
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 سبک زندگی شهيد صيادشيرازي از بعد اخلاقی

سال  13سپهبد شهيد علي صياد شيرازي حدود »(: از شاگردان آيت الله بهاءالديني)آقاي حسين حيدري كاشاني 

شاگردي او در اين مكتب او را استادي . حضرت آيت الله بهاءالديني مراوده داشت و دست پرورده ايشان بود با

آقاي صياد يك روحاني است كه يك مشت »آقا از او تعبير مي كرد . ورزيده در اخلاق و اخلاص ساخته بود

 بهاء الديني رسيده و از ايشان وقتي طلبه هاي شيراز خدمت آيت الله«.روحاني را به دور خود جمع كرده است

برويد »: آيت الله بهاءالديني فرموده بودند« ما را هدايت كنيد، درسي به ما بدهيد»: درس خواستند و گفته بودند

شهيد صياد، يك   از صياد شيرازي درس زندگي بگيريد، اگر صياد شيرازي شديد، هم دنيا داريد و هم آخرت

كردند  هاي پدر ما اين بود كه همواره سعي مي  يكي از ويژگي: بودفرزند شهيد شخصيت والا و خالص و نوراني

ارتباط . الله آقامجتبي تهراني را در دفتري ثبت كنند مطالب اخلاقي و ارزشمند از جمله، مباحث مرحوم آيت

لاقي و معنوي به توانست در زمينه رشد اخ هاي خوبي بود كه مي  الله تهراني، يكي از موقعيت شهيد صياد با آيت

خانواده را نيز براي شركت در جلسات ايشان با خود همراه .كرد پدر ما كمك كند و شهيد صياد نيز سعي مي

گذاشتند يا بعضا  رسيدند و سؤالات خود را در ميان مي صورت خصوصي خدمت ايشان مي گاهي نيز به. برد مي

هايش را در صحنه  د اين بود كه تلاش داشت نوشتهكه از خصوصيات شهيد صيا ويژه آن به. كردند  مشورت مي

شهيد صياد، يك شخصيت والا و خالص و : الله آقامجتبي تهراني آيت.زندگي و كار و اجتماع به اجرا در آورد

كردند و اسم  طور صريح بيان نمي ها مسائل را به كه معمولا آقا مجتبي در سخنراني نوراني بود، درحالي
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امانتداري و درستكاري، صداقت و راستي ،سعه : شكر پاسدار دكتر سيد يحيي رحيم صفويسردار سرل.بردند نمي

صدر، شجاعت و قاطعيت، پاسداري دقيق از احكام شرعيآ نرمش در عين قاطعيت، پرهيز از دنياطلبي و مقام 

در ميان تمام  شد، اما ها به وضوح در آن شهيد عزيز مشاهده مي ناپذيري و رازداري اين ويژگي طلبي ،خستگي 

بود كه « پايبندي به تقوا»و « اطاعت از ولايت فقيه»هاي وي  خصوصيات اخلاقي برجسته وي، ممتازترين ويژگي

 .به عنوان دو اصل محوري در رفتار و كردارش به عينه مشهود بود

 

 

 

سبک زندگی شهيد صيادشيرازي از 

بعد روابط خانوادگی 

الان كسي اين حرفها را باور نمي كند، اما علي بعد از پيوستن به دانشگاه افسري، همه » :از قول مادر شهيد

تا  5مادر، من يك جور گليم خود را از آب بيرون مي كشم، اما شما : حقوق خود را به من مي داد مي گفت

از همان روزي كه  «.رستادالبته بعد از ازدواج نيز باز بخشي از حقوقش را براي ما مي ف. تا دختر داريد 2پسر و 

را گفتم، احساس كردم وارد مرحله ي جديدي از زندگي مي شوم كه رشد معنوي، « بله»به قول معروف 

براي پدرم، پاكي و نجابت داماد آينده اش : همسر شهيد صياد شيرازي اخلاص و ايمان، حرف اول را مي زند

تقوايي در وجود علي بود كه تشخيص آن براي .ي بود، ومهم بود نه تأمين رفاه من؛ همان چيزي كه در وجود عل
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اين تقوا و پاكي و نجابت را در اوبود . دخترها به سادگي امكان پذير بود؛ آخر او، به هيچ دختري نگاه نمي كرد

را گفتم، احساس كردم وارد مرحله ي جديدي از زندگي مي شوم كه  "بله"و از همان روزي كه به قول معروف

ملاك هاي شهيد صياد شيرازي براي گزينش داماد خانواده .اخلاص و ايمان، حرف اول را مي زند رشد معنوي،

ملاك هاي : داماد شهيد.ملاكهاي مادي مدنظر ايشان نبود. زيستي وحضوردر جبهه به عنوان بسيجي بود ، ساده

ملاكهاي . وان بسيجي بودزيستي وحضوردر جبهه به عن شهيد صياد شيرازي براي گزينش داماد خانواده ، ساده 

مادي مدنظر ايشان نبود چون قبلا بزرگواران ديگري با موقعيتهاي اجتماعي بهتر يا از فرزندان نزديكانشان يا 

مسؤولان دولتي دراين زمينه مطرح شده بودند و من درزمان ازدواجم دانشجو بودم وموقعيت مالي مناسبي 

ايشان كوچكترين دخالتي : نواده همسرت محبت كنفرزند شهيددر زندگي گذشت داشته باش و به خا .نداشتم

هميشه به من سفارش مي كردند كه؛ در .در زندگي ما نمي كردند،مگر اينكه ما خودمان درخواستي داشته باشيم

آن شهيد اگر احيانا مشكل خانوادگي در وابستگان .زندگي گذشت داشته باش و به خانواده همسرت محبت كن

وظيفه اي در .نمود كرد واز طريق نوشته و با واسطه مطالب را گوشزد مي ديد، مستقيما دخالت نمي و نزديكان مي

قبال انجام كارهاي شخصي من نداريد،شما همانقدر كه به بچه ها برسيد كافي استرفتارشان با مادرمان بسيار 

ند و بطوركلي تمام كارهاي شخصي بامحبت و همراه با احترام بود ايشان خود لباسهايشان را شسته و اتو مي كرد

شما خانم خانه هستيد و :اگر هم مادر انجام مي دادند از ايشان گله مي كردندو مي گفتند. شان با خودشان بود

ايشان واقعاً  .وظيفه اي در قبال انجام كارهاي شخصي من نداريد،شما همانقدر كه به بچه ها برسيد كافي است

به خاطر شرايط كاري و وضعيتي كه در آن . ن واقعاً خيلي صميمي و رفيق بودندخيلي صميمي و رفيق بودندايشا

برهه داشتند، سعي مي كردند در اين زمينه بيشتر به كيفيت توجه كنند تا كميت، يعني شايد گاهي اوقات يك يا 

جمعه را به روز  .دو ساعت براي ما وقت مي گذاشتند، ولي همين زمان اندك، از نظر كيفي خيلي پر بار بود

روز جمعه را به طور كامل در اختيار خانواده بود، ايشان صبح جمعه پس از  طور كامل در اختيار خانواده بود

با اين كه بعضي معتقدند  -ها را  پله  ورزش واليبال يا فوتبال و صرف صبحانه، شخصا دستشويي، آشپزخانه و راه 

 انتخاب بهترين روش تربيتي .شدن سپس براي نمازجمعه آماده ميشستند و  مي  -اين امور مربوط به خانمها بود 

نسبت به تربيت بچه ها خيلي حساس بود و سعي مي كرد با مطالعه و مشورت با كارشناسان ،  :همسر شهيد

بهترين روش تربيتي را انتخاب كند ، يه روز ديدم بعد از اينكه كفش هاي خودش را واكس زد ،مشغول واكس 

پسرمان جوان است ممكن است اگر :پسر بزرگمان شدعلت اين كارش را پرسيدم ، گفتزدن كفش هاي 

مستقيم به او بگويم كشفت را واكس بزن ، جواب ندهد اين كار را مي كنم تا به طور عملي واكس زدن را به او 

 .ياد دهم

ند ، تا صبح بيدار مي نماز شبش را كه مي خو هر روز صبح نيم ساعت تا سه ربع وقت مي گذاشت برا ي بچه ها

ماند، ما را هم براي نماز بيدار مي كرد بعد از نماز با بچه ها ورزش مي كرديم و نهايتاً مي رفت سر كارهر روز 
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صبح نيم ساعت تا سه ربع وقت مي گذاشت برا ي بچه ها بهشان مي گفت درباره هر چه كه دوست داريد 

: يد بود و نسبت به مادر احترام فوق العاده اي قائل بودمادر شهيدبه اطاعت از پدر و مادر، بسيار مق.حرف بزنيد

خجالت »: مي گفت.علي به اطاعت از پدر و مادر، بسيار مقيد بود و نسبت به مادر احترام فوق العاده اي قائل بود:

ي مي كشم، خيلي در حق خانواده ام كوتاهي كردم كمتر پدري كرده ام، فرصتش كم بود وگرنه خيلي دلم م

يك روز در زدند پيك نامه آورده بود قلبم ريخت كه نكند شهيد شده باشد پاكت را باز كردم، ديدم .خواست

 به پاس صبرها و تحمل هاي تو: يك انگشتر عقيق برايم فرستاده و روي يه برگه هم نوشته بود

.

 

 سبک زندگی شهيد صيادشيرازي در محيط کار و شرایط جنگ

وي در اين . تصميم گيري هاي او در شرايط جنگ تحميلي تعيين كننده و در نوع خود كم نظير بوده است

آنچه تاريخ . شرايط تصميماتي اتخاذ و اجرا كرده است كه تعيين كننده و در نوع خود كم نظير بوده است

حداكثر هشت ) جنگ و دفاع مقدس شاهد آن است اينكه با اتخاذ حالت جديد، در طول مدت كوتاهي
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از مناطق اشغالي خوزستان،  91۹با انجام عملياتهاي طريق القدس، فتح المبين و بيت المقدس بيش از( ماه

معتقد بود اگر نيت و عمل ما خالص براي جهاد  نيت خالص براي خدا .توسط رزمندگان اسلام آزاد گرديد

در طراحي و برنامه ريزي هميشه طراحي  خواهد كرددر راه خدا باشد، او بهترين طرح و برنامه را به ما الهام 

ذهني خويش را بر روي كاغذ مي آورد و با ارائه به همكاران، آنها را در تصميم گيري مشاركت مي داد و 

بدينوسيله آنها را تكريم مي كرد و از همكاري و مساعدت آنها بهره مي جست و معتقد بود اگر نيت و 

سبك .اه خدا باشد او بهترين طرح و برنامه را به ما الهام خواهد كردعمل ما خالص براي جهاد در ر

فرماندهي و مديريت شهيد صياد شيرازي با تركيب خصوصيات فردي و سازماني وي كه حاوي سجاياي 

اخلاقي و ديني به همراه علم و دانش بود، مي تواند نمونة يك الگو براي فرماندهي و مديريت در عرصه 

اره از عناصر شايسته نه تنها استفاده كردند بلكه به معني واقعي كلمه افراد متعهد و همو.نظامي باشد

به فرماندهي نيروي زميني منصوب شد يكي  1311مهر سال 11وي بعد از اينكه در.متخصص را صيد كردند

ناصب از اولين كارهايي كه انجام داد اين بود كه افراد را متناسب با هدفي كه دنبال مي كردند در م

ايشان اين كار را در سطوح مياني و عالي انجام دادند و براي لياقت، استعداد، تخصص . گوناگون قرار دادند

وي همواره از عناصر شايسته نه تنها استفاده كردند بلكه به معني . و تعهد افراد اهميت فوق العاده قائل بودند

در شرايط سخت عملياتي با حضور خود در گاهي  .واقعي كلمه افراد متعهد و متخصص را صيد كردند

خطرناك ترين محل و مأموريت، انگيزه از دست رفته و يا تضعيف شده رزمندگان را تقويت و مضاعف 

شهيد صياد شيرازي به فرماندهان و افراد زير دست خود اعتماد داشتند و خدمات آنها را ارزش .مي نمودند

لاوه بر تشويق هاي مادي براي ايجاد انگيزه از راهكارهاي وي ع. گذاري مي كردند و مشوق آنها بودند

معنوي نيز بهره مي گرفت، بعنوان مثال؛ افراد تحت امرش را به ديدار با علما و روحانيون سرشناس، حضرت 

و به سفرهاي زيارتي اعزام مي كرد كه اين كار باعث ايجاد انگيزه در افراد مي گرديد و باعث مي ( ره)امام

ايشان گاهي در شرايط سخت عملياتي با . ها از تمام ظرفيتشان براي انجام كارها استفاده نمايندشد تا آن

حضور خود در خطرناك ترين محل و مأموريت، انگيزه از دست رفته و يا تضعيف شده رزمندگان را 

تركش در بدن 22در طول هشت سال دفاع مقدس،پنج مرتبه زخمي شد . تقويت و مضاعف مي نمودند

  اشتد

اگر چه خانه ما .شهادت آرزوي صياد بودمدت هاي زيادي است كه هر روز از اين خيابان عبور مي كنم 

نمي دانم حتما . هم در همين خيابان است اما تصور نمي كردم كه خانه صياد هم در همين حوالي باشد

جواد پاكدل بازرس ويژه صياد كه با هماهنگي آقاي . مشكل از من بود كه تا امروز در صيد او نيفتاده بودم

 مادر صياد را به علت . فراهم شد «حاج علي»از دوستان خانواده صياد است توفيق ديدار مادر بزرگوار 



22

 

 

 من را هم براي جويايي « آقا جواد»كسالت در بيمارستان بستري كرده بودند و امروز مرخص شده بود و 

به طبقه . سر در خانه عكسي از صياد نصب شده بود كه دلربايي مي كرد. احوال ايشان با خود همراه كرد

آقا جواد من را . اول رفتيم به اتاق پذيرايي وارد شديم حاجيه خانم خيلي خيلي صميمانه از ما استقبال كرد

اهر شهيد صياد هم آن جا صديقه خانم خو. معرفي كرد و صحبت با احوال پرسي هاي متعارف شروع شد

حاجيه خانم مدام از صديقه خانم به خاطر . بود او اين روزها هميشه پيش مادر است واز او مراقبت مي كند

هر چه از . است« زينب»صديقه خانم يك : زحمت هايي كه براي او مي كشد تعريف مي كند و مي گويد

صحبت به سمت و . ز حاج علي را باز كردجواد پاكدل باب خاطراتي ا...محبت هايش بگويم كم گفتم
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آقا جواد وقتي كه . سوي خبر شهادت حاج علي كشيده شد، ديدم اشك در چشمان حاجيه خانم حلقه زد

اما اين مادر بود كه ... درباره حاج علي را ادامه دهد منصرف شد  اشك هاي مادر را ديد از اين كه صحبت

كه هر از گاه از درون آهي مي كشيد براي ما ماجراي ازدواج او : را ادامه داد« حاج علي»روايت عشق 

شهيد صياد، اين كه چطور از شهادت حاج علي باخبر شده و خاطراتي ديگر را جسته و گريخته تعريف مي 

علي به معناي : صدايش مي زنند، از صياد اين طور مي گويد« عزيز»مادر صياد كه در خانه همه او را .كند

شهادت آرزويش بود هميشه به من مي . به نوعي براي برادرها و خواهرهايش يك الگو بودو « عادل»واقعي 

دلم براي صيادم تنگ شده استپاكدل : آقا گفتند ...دعا كن خداوند شهادت را نصيبم كند! گفت عزيز

سحرگاه »: ماجراي اين جمله آقا را كه گفتند دلم براي صيادم تنگ شده است را اين طور تعريف كرد

دوشنبه يعني روز پس از خاكسپاري كه به مزار صياد رفتيم قبل از ما مقام معظم رهبري تشريف آورده 

صديقه خانم « .سرمزار صياد، آن جا بود كه من از آقا شنيدم گفتند دلم براي صيادم تنگ شده است. بودند

 گفتم آقا براي ما هم دعا كنيدهم از اين خاطره مطالبي را مي گويد و اين را هم مي گويد كه آن جا به آقا 

 

 



24

 

 

 ...آن گلی که در کمين خصم افتاد 
 روایت شهادت شهيد صياد شيرازي؛ دل مادر از چيزي خبر داشت؟ 

. اي را كه مادر از مكه برايش آورده بود، تن كرد و نمازش را با همان خواند  آن شب علي پيراهن عربي 

او را در صف سپيد پوشاني . اي خيال كرد او در زمين نيست در وقتي او را در جامه ي سپيد ديد، لحظه ما

به خودش دلداري داد و فكر كرد از تأثيرات . قلبش ريخت. رفتند  ديد كه لبيك گويان به آسمان مي

« خوري سرما مي  علي جان، لباست را عوض كن»: با اين حال نتوانست تاب آورد و گفت. مراسم حج است

سال پيش از پيروزي انقلاب اسلامي زماني كه ستوان علي صياد شيرازي افسر  ده :«فردا»سرویس تاریخ 

نام اين جوان »: گمنامي در لشكر تبريز بود، تيمسار يوسفي فرمانده لشكر در ميان جمعي از نظاميان گفته بود

بينم كه اگر بخت يارش باشد و از شر حاسدان در امان  يقدر لياقت م من در ناصيه او آن. را به خاطر بسپاريد

بيني سرلشكر پير سيزده سال بعد هنگامي  پيش... « !بماند، روزي فرمانده نيروي زميني ارتش ايران شود

 ... گذراند  ترين لحظات تاريخي خود را مي تحقق يافت كه ايران يكي از حساس

http://www.fardanews.com/fa/news/256202/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%B5%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D9%84-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%DA%86%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1
http://www.fardanews.com/fa/news/256202/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%B5%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D9%84-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%DA%86%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1
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فروردين ماه  21در تاريخ 
اين شهادت به تعبير رهبر انقلاب مرگ . ها شد و از شهادت روزي اش شد ي، صياد دلصياد شيراز 1331

متن زير شرح ماوقعي است از . تاجرانه است و معياري است براي نمايش كوردلي بيش از پيش منافقان
 : آيد در ادامه مي« در كمين گل سرخ»از كتاب  شهادت صياد شيرازي كه به نقل

مادر از حج برگشت، در فرودگاه مشهد وقتي او علي را در ميان فرزندان و استقبال روز هيجده فروردين، 

پس علي كجاست ؟ علي ؟با : ها تنها پرسيد  پاسخ   كنندگانش نديد ، دلش به تلاطم افتاد و به جاي همه ي

 قسم به هر چه كه پيش او عزيز بود ، فهماندند كه علي صحيح و سالم است اگر كه الان در آن 

اما دل مادر آرام . الائمه دارد  اي است كه در تهران با فرماندهان عمليات ثامن جا نيست فقط به خاطر جلسه 

. آيا دل مادر از چيزي خبر داشت ؟ساعتي بعد كار مادر به بيمارستان كشيد. نگران علي بود . و قرار نداشت 

به همين خاطر اگر اصرار علي . سابقه بود  مسبوق به. او گذاشتند  اطرافيان اين را به حساب ضعف جسماني

علي بالاي سرش . هاي مادر باز شد  هاي شب بود كه چشم  نيمه.توانست برود   نبود حتي به حج هم نمي

احساس . اش نشد اما صبح كه به هوش آمد ، كسي متوجه . باز از هوش رفت « !عزيز جان»: فقط شنيد . بود

. خوردند تر با دكتر ها دور ميز نشسته بودند و صبحانه مي   آن طرف علي كمي. كرد حالش بهتر شده است

آن قدر خوب كه تا شب . آن روز حال مادر خوب شد.خواست لحظاتي سير پسرش را نگاه كند دلش مي 

اي را كه مادر از مكه برايش آورده بود ، تن كرد و نمازش را  آن شب علي پيراهن عربي . به خانه برگشت

او را در . اي خيال كرد او در زمين نيست مادر وقتي او را در جامه ي سپيد ديد ، لحظه . ند با همان خوا

به خودش دلداري داد و فكر . قلبش ريخت . رفتند   صف سپيد پوشاني ديد كه لبيك گويان به آسمان مي

ست را عوض كن علي جان ، لبا» : با اين حال نتوانست تاب آورد و گفت. كرد از تأثيرات مراسم حج است

: حدود دوازده شب به مادر گفت . تا پاسي از شب، رفت و آمد بستگان طول كشيد«. خوري  سرما مي 



21

. اش بود اين عادت هميشگي «.يك ساعت ديگر بيدارم كن تا بروم حرم. خواهم استراحت كنم عزيز ، مي »

هاي مادر هنوز در دستش بود كه  ست د. گذراند ها را تا صبح در حرم مي  تر شب  آمد ، بيش  مشهد كه مي 

در دلش . هاي آرامش كه بلند شد ، باز دلشوره به جان مادر افتاد  صداي نفس . در كنار بستر او خوابش برد 

ها از گريه  آورد كه شب  كودكي اش را به ياد مي . از بستر بلند شد و بالاي سر پسرش نشست . توفاني بود 

به سر و ... نفسش بند آمده بوده و مادر چيزي رو به گنبد طلايي گفته بود در روز عاشورا. خواب نداشت 

توانست از  نمي . وقتي به خود آمد كه دو ساعت گذشته بود. ريخت  كرد و آرام اشك  صورت پسر نگاه 

. داشت او به دل خودش ايمان . پسرش دل بكند 

هر . كرد   هميشه حوادث را قبل از اتفاق احساس مي

علي در جبهه زخمي شده بود ، او از قبل  بار كه

  به هر زحمتي بود از فرزندش دل كند و.فهميده بود 

علي وقتي به . به آرامي او را از خواب بيدار كرد 

عزيز چرا دير بيدارم » : ساعتش نگاه كرد ، گفت 

: توانست بگويد؟ تنها گفت  عزيز چه مي«كردي ؟ 

شب همراه خواهر علي آن «.دلم نيامد. اي خيلي خسته »

  اين. گز آمده بود ، به حرم رفت بزرگش كه از دره 

جا چه گذشت و علي چه گفت   كه در آن شب در آن

اما همان شب در . داند و بس   و چه شنيد، تنها خدا مي

تهران ، خيابان ديباجي ، همسايگان او ، چند مورد 

 . ند بار طول خيابان را پيموده بود پيكاني در آن نيمه شب چ. آمد مشكوك ديده بودند   رفت و
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هايش غير عادي بوده  كرده و حركات و نگاه   رفتگر شهرداري را ديده بودند كه ناشيانه خيابان را جارو مي

او سر راهش نان سنگك و . اما در مشهد ، علي هنگامي از حرم برگشت كه آفتاب صبح جمعه تابيده بود .و

هميشه خود بساط صبحانه را پهن كرده و بعد پدر و مادرش را دعوت به مانند . گرفته بود  پنير و خامه

بعد گويي كه عجله داشته باشد ، به سراغ بستگانش رفته بود و تا ظهر به خانه ي اغلب . صبحانه كرده بود

م ها را نسبت به انجا  گويند انگار از سرنوشت خود خبر داشته كه آن ها مي  حتي آن . ها سركشيده بود   آن

سرانجام حدود ظهر به سوي تهران .كرده است وظايف فردي و اجتماعيشان سفارش مي فرايض ديني و 

فروردين، وقتي كه او  21صبح شنبه.پرواز كرد 

كرد ، مقابل   فرازهاي آخر دعاي عهد را زمزمه مي

اش منافقي در لباس خدمتگزار در كمين او  خانه 

علي صياد ها سرلشگر  در سازمان آن . نشسته بود

هايش در راه دفاع از  شيرازي لابد به خاطر جانبازي  

اكنون !استقلال ايران به اعدام محكوم شده بود

رهبران سازمان مُصر بودند مأموريت نا تمام 

سرانجام لحظه ي موعود .را تمام كنند 11فروردين 

در باز شد و ماشين تيمسار  1:45ساعت . فرا رسيد

معمولاً سر راهش او را هم . د تا فرزندش مهدي در پاركينگ را ببندد و به او برسد او منتظر مان. بيرون آمد

ادامه ي ماجرا را پليس .رساند   به مدرسه مي

مهاجم ناشناس در پوشش ... »:چنين گزارش داد

كارگر رفتگر به محض خروج امير صياد 

شيرازي از منزل و در حال سوار شدن به اتومبيل  

تيمسار شيرازي وقتي . ك شدخود ، به وي نزدي

متوجه آن مرد رفتگرنما شد ، منتظر ماند تا او 

  مرد مهاجم پاكت نامه.اش را بيان كند خواسته 

شيرازي داد تا آن را  اي را به دست تيمسار صياد 

تيمسار در حال بازكردن پاكت بود كه . بخواند

ناگهان مرد ناشناس با سلاح خودكاري كه پنهان 

را هدف چند گلوله از ناحيه ي سر كرده بود وي 

، سينه و شكم قرار داد و از محل حادثه گريخت 

براساس اظهارات شاهدان ، مهاجم فراري پس از تيراندازي به طرف خودروي پيكان كه در فاصله ي چند . 
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پيكر .شيرازي توقف كرده بود ، دويد و به كمك همدست خود از محل گريخت  متري منزل تيمسار صياد

ارتش منتقل شد  515شيرازي ابتدا به بيمارستان فرهنگيان و سپس به بيمارستان  ق به خون تيمسار صياد غر

شيرازي همه ي  و اما خبر شهادت سرلشگر علي صياد .اما سر انجام براثر شدت جراحت به شهادت رسيد

در همه ي شهر ها . ته شدهاي سياه بر سر در مساجد آويخ پرچم . ملت ، به سوگ نشست . ايران را تكان داد

فروردين ، مردم تهران به نمايندگي  22صبح روز .شيرازي مراسم برپا شد صياد   و روستا ها به نام شهيد علي

ابتدا رهبر . هاي نبرد را تشييع كنند پوش و مغموم به خيابان ريختند تا قهرمان سال   از همه ي ايران ، سياه

ر تابوت فاتحه خواند ، سپس بر سر جنازه يار ديرين خود نشست و انقلاب در ستاد كل نيروهاي مسلح ب

هاي متلاطم   در آن درياي مواج انسان. توفان بود و سيل خلايق. گاه ، نم باران بود آن.بوسه بر تابوت او نهاد

من باز خواهم گشت ، باز خواهم گشت : گفت گويي به ملت مي . چنان آرام بود  تنها عكس او بود كه هم

چنان در لباس سربازي ، هنوز كار من تمام نشده است   افراز ، دريغ براي چه ؟ من باز خواهم گشت همسر

آن گلي كه در كمين  فأخرجني من قبري مؤتزراً كفني ، شاهراً سيفي ، مجرداً قناتي ، ملبياً دعوة الداعي!.

 !آلود نبود گل خون  خصم افتاد ، آخرين سرخ 
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  ناميدند؛ نام و نشاني كه شايسته فردي بود كه با خوبي  مي "صياد"زيست كه او را  مردي ميدر اين سرزمين، 

، زماني كه او فرازهاي آخر دعاي 1331فروردين  21صبح شنبه  ، .كرد  ها را صيد مي ها و كمالاتش، دل

اما اين بار   ار ابن ملجمعهد را زمزمه مي كرد، مقابل خانه اش منافقي نشسته به انتظار، انتظاري از جنس انتظ
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در محراب است، بلكه قرار است اين بار مالك اشتر سيدعلي با تيغ خوارج انقلاب علوي به ( ع)نه علي 

 .شهادت برسد

 اما به چه جرمی باید صياد دل ها شهيد شود؟

بلندش را  هنوز او را به خوبي نشناخته و جايگاه. مردي بود  صياد، ساده و صميمي ولي الگوي عزت و جوان

كند تا  اي خود را در لباس رفتگر شهرداري پنهان مي درك نكرده بوديم كه باخبر شديم منافق درمانده

مهاجم .ها از خانه، خون هميشه جوشان او را مقابل چشم فرزندش بر زمين بريزد هنگام خروج امير دل

در حال سوار شدن به  ناشناس در پوشش كارگر رفتگر به محض خروج شهيد صيادشيرازي از منزل و

منتظر ماند تا او   اتومبيل خود، به وي نزديك شد و تيمسار شيرازي وقتي متوجه آن مرد رفتگرنما شد،

مرد مهاجم پاكتي را به دست صياد شيرازي داد تا آن را بخواند و او در حال . خواسته اش را بيان كند

پنهان كرده بود وي را هدف چند گلوله از ناحيه بازكردن پاكت بود كه ناگهان مرد ناشناس با سلاحي كه 

با گذشت زمان كوتاهي، گروهك تروريستي منافقين .سر، سينه و شكم قرار داد و از محل حادثه گريخت

به طور رسمي و علني بر گناه خويش اعتراف كرد و ريختن خون اين انسان بزرگ را به گردن 

يك نفر مانند صياد از اين جامعه جدا شود، جايي براي درماندگان منافق چنين پنداشتند كه اگر .گرفت

حضور خيالي آنان گشوده خواهد شد، ولي خواب و خيال خام آنها هنگامي برملا شد كه با چشمان 

كورشان تماشا كردند محبوب و مراد دل صياد، در مراسم تشييع سرباز وفادارش حاضر شد و مقابل چشم 

صبح روز بعد از خاكسپاري، خانواده اش نماز .صياد، جاودان نمود جهانيان، بوسه عشق را در كام جان

، سر قبر صياد، اما پيش از آنها كسي ديگر هم آمده (س)صبح را خواندند و از آن طرف رفتند بهشت زهرا

دلم براي صيادم تنگ شده، مدتی است  :رهبري فرمودند. بود و آن، پير و مقتدايش امام خامنه اي بود

 . امازش دور شده 
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 پنج خاطره ی کوتاه از شهید امیر سپهبد علی صیاد شیرازی

 

 

خيلي اشكش را نگه مي داشت ، توي چشمش ، همسرش فقط يكبار گريه اش را ديد ، وقتي امام  (1

ا مي خواهيم كه خير دنيا و آخرت ما كه توي نماز قنوت ميگيريم از خد» : دوستش مي گفت. رحلت كرد

را به ما اعطا كند و يا هر حاجت ديگري كه براي خودمان باشد اما صياد تو قنوتش هيچ چيزي براي 

بلند هم مي گفت از ( اللهم احفظ قاعدنا الخامنه اي ) بارها مي شنيدم كه مي گفت . خودش نمي خواست

 ته دل

شروع كرد به حرف زدن ، نوبت كه به صياد « بسم الله » بدون در جلسه اي بني صدر . اوايل جنگ بود  (2

من در جلسه اي كه اولين » :رسيد به نشانه ي اعتراض به بني صدر كه آن زمان فرماده كل قوا بود ، گفت 

 « . سخنرانش بي آنكه نامي از خدا ببرد ، حرف بزند ، هيچ سخني نمي گويم

 111عمليات طريق القدس ارتش و سپاه كه با هم دو لشگر و اندي داشتند ، براي حمله به دشمن به  در(3

وقتي آن . هزار گلوله فقط از يك نوع مهمات نياز داشتند و ما از اين نوع گلوله فقط سيزده هزار تا داشتيم 

شما بقيه كار : چطور شد كه گفتيم  برادر مسئول آتش ، اين برآورد علمي را به ما نشان داد ، اصلا نفهميديم

بلافاصله به خدا پناه برديم كه خدايا اين چه بود كه ما گفتيم . ها را بكنيد ، مهمات در راه است و مي رسد 

فقط همين را بگويم تا موقعي كه بچه ها بستان را گرفتند تا آن موقع ، آن برادر مسئول آتش يادش رفته . 

 بود كه مهمات چه شد ؟

الان كسي اين حرفها را باور نمي كند ، اما علي . « پول براي من با كثافت فرقي نمي كند » : گفت  مي(4

http://www.sayad-group.ir/post/3/%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D9%87-%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D9%BE%D9%87%D8%A8%D8%AF-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%B5%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C.html
http://www.sayad-group.ir/post/3/%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D9%87-%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D9%BE%D9%87%D8%A8%D8%AF-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%B5%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C.html
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مادر ، من يك جور گليم : بعد ازپيوستن به دانشگاه افسري ، همه حقوق خود را به من مي داد مي گفت 

د از ازدواج نيز باز بخشي از البته بع. تا دختر داريد 2تا پسر و  5خود را از آب بيرون مي كشم ، اما شما 

علي مي گفت بابا چطور با اين . حقوقش را براي ما مي فرستاد و تا وقتي شهيد شد اي مقرري قطع نمي شد

هزار تومان ، مي توان اين خانواده شلوغ و  120حقوق ناچيز بازنشستگي كه تازه همين چند وقت پيش شد 

 . پر رفت و آمد را بچرخاند

همه تبريك  . روز عيد غدير برود به خدمت آقا و درجه ي سرلشگري اش را بگيرد قرار بود صبح (5

درجه گرفتن فقط ارتقاي سازماني نيست و قتي آقا درجه را روي دوشم » : گفتند خودش مي گفت 

همين . هم راضي اند ( عج ) وقتي ايشان راضي باشد امام عصر . حس مي كنم ازم راضي هستند . بگذارند 

  «. انگار مزد تمام سالهاي جنگ را يكجا بهم داده اند. س است برايم ب
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 قاتل شهيد صياد شيرازي تصویر جسد زهره قائمی

 ۴۱:۴۱ - ۴۹۳۱شهریور  ۴۱پنج شنبه  :زمان انتشار خبر

هاي پادگان اشرف، جزئيات بيشتري از به هلاکت رسيدگان  با گذشت سه روز از درگيري

رسيدگان منتشر می شود و رسانه ها عکس قاتل شهيد صياد شيرازي را هم که جزء به هلاکت 

  .است، منتشر کردند

مسئوليت عمليات ترور سپهبد شهيد علي صياد شيرازي را برعهده داشت يكي از  1331زهره قائمي كه در سال 

.منافقين به هلاكت رسيده در درگيري اخير اردوگاه اشرف است

 

ش گذراند و در ميان اين زن خائن به ايران همراه با همكيشانش عمري را در بدبختي و جهنم خيانت به كشور

انتخاب ها، تصميم ها و زندگي رقت انگيزش ، از جمله؛ شكنجه و تير خلاص زدن به   همفكران و حاميانش به

بسيجي ها افتخار مي كرد و با وجود نوكري و مزدوري براي صدام و خنجر از پشت زدن به رزمندگان ايران در 

http://www.irinn.ir/news/27009/%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1-%d8%ac%d8%b3%d8%af-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d9%82%d8%a7%d8%a6%d9%85%db%8c%d8%9b-%d9%82%d8%a7%d8%aa%d9%84-%d8%b4%d9%87%db%8c%d8%af-%d8%b5%db%8c%d8%a7%d8%af-%d8%b4%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%b2%db%8c
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پس از جنگ عراق و ايران، اين زن و صدها زن . ان استدوران دفاع مقدس، ادعا مي كرد قهرمان مردم اير

ديگر در گروهك منافقين به صورت دسته جمعي به عقد مسعود رجوي در آمدند و اعلام كردند همه اعضاي 

مونث و حتي فرزندان دختر اعضا، چه در عراق و چه در ساير كشورها متعلق به مسعود هستند و حق ندارند به 

سازمان منافقين اين موضوع را به عنوان يك اصل اساسي و با شعار . دوست داشته باشندجز او شخص ديگري را 

انقلاب ايدئولويك مطرح كرد و به همه اعضاي مذكر سازمان دستور داد همسران خود را طلاق دهند و به عقد 

 .مسعود در آورند

 

 

 

 

كشته شد و از زندگي كثيف و جهنمي اش زهره قائمي هفته گذشته در درگيري با گروهي از اهالي حومه بغداد 

 .او مسئول تيم ترور شهيد صياد شيرازي؛ قهرمان ملت ايران بود.در اين دنيا نجات يافت
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هاي  به گزارش پايگاه اطلاع رساني شبكه خبر، اين سركرده گروهك تروريستي زماني كه جمعي از عراقي

عضو  19به اردوگاه اشرف حمله كرده بودند و به همراه خشمگين از محاكمه نشدن گروهك تروريستي منافقين 

بر اساس اين گزارش، معاون مريم رجوي كه در حمله مردم به پادگان .ديگر اين گروهك به هلاكت رسيد
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با  2119اشرف به كما رفته و در نهايت به هلاكت رسيد، پيش از اين نيز وي طي يك درگيري در سال 

  بنا بر گزارشهاي رسيده.درمان قرار گرفته بود آمريكا در بغداد منتقل شده و تحت كوپتر به بيمارستان ارتش هلي

محمد رضا بختياري، امير خيري، فرزين زماني ، مهرداد » هاي  نام  ها پنج تن از اعضاي منافقين به در اين درگيري

 .نيز كشته شدند« رضازاده و مهرداد مسيري

فریبکارانه زهره قائمی، معاون مریم رجوي را اما نامه اي که گوشه اي از شخصيت 

 .نمایان می کند

 .خانم زهره قائمي شما تا كي مي خواهيد به اين شيوه فريب كارانه سر نفرات شيره بماليد

. سال تحت فرماندهي شما بودم 1من اين اواخر . من اين نامه را از كيلومترها دور از اشرف براي شما مي نويسم

توانستم خودم را از آن حصار بسته آزاد كنم و به زندگي آزاد خودم رو ( ديكتاتور)دام بعد از سرنگوني ص

ولي من الان آزاد هستم و دارم آزادي را لمس . نميدانم شما در آن حصار بسته آزادي را لمس كرده ايد. بياورم

 .آزادي چه زيباست. مي كنم

 هدف از نامه نوشتن من براي شما؛

في الواقع مگر مي شود، انسان، يك . يد نفراتي كه در اردوگاه اشرف هستند را نگه داريدتا چه زماني مي خواه

سال مرا در يك محيط بسته در  11شما . عنصر آگاه و پيچيده را تا آخر عمرش در يك محيط بسته نگه داشت

تناقضاتم را مطرح مي  بارها در نشست. دور از جامعه و قطع ارتباط با بيرون از خود. اردوگاه اشرف نگه داشتيد

كردم جوابي كه به من مي داديد عكس تناقضاتم بود و درواقع منتاقض تر مي شدم و در درون خودم فرو مي 

هميشه بحث هاي پوشال خودتان را به ما تحميل مي كرديد و ما . ريختم و تبديل مي شد به يك زاويه با شما

 .گر نمي پذيرفتيم با عواقب بدي مواجه مي شديمچون ا. بايستي با گوش و چشمان بسته مي پذيرفتيم

شما فكر مي كنيد . خانم زهره قائمي شما تا كي مي خواهيد به اين شيوه فريب كارانه سر نفرات شيره بماليد

آيا به درون اين بچه ها مراجعه كرديد . نفرات حاضر در نشست معني و مفهوم كلماتي را كه ميگوئيد نمي فهمند

سازمان شما بهتر است بگويم . دنياي تمدن به هرلحاظ در حال پيشرفت است.ا چه مي گذردكه در درون آنه

شكنجه گاه شما كاري كرده كه نفرات حاضر در اردوگاه مستمر در درون خودشان فرو روند و صدايشان به 

 .ي نداردكه فعلاً آن نقطه مخفي است و وجود خارج. و فقط به سمت يك نقطه سمت و سو بگيرند. كسي نرسد

سازمان شما دم از آزادي مردم ايران مي زند اين شعار شما سراپا كذب . بهتر است بگويم مريم مانده و حوضش

سال يكبار موفق نشدم با خانواده  11سال كنار شما بودم نيروي شما بودم طي اين  11چرا؟ چون خود من . است

يك نامه طي اين چندسال دست .ب و ارسال كرده بودمنامه هاي زيادي براي خانواده ام مكتو . ام تماس بگيرم
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چگونه . من كه معني و مفهوم آزادي را در كنار شما بعد از اين همه سال فهم نكردم. خانواده ام نرسيده بود

در اردوگاه كه بودم حتي مجاز نبودم يك راديو داشته باشم و خيلي از امكانات  .انتظار داريد مردم را آزاد كنم

ولي بالعكس شما در اردوگاه كنار اتاق كارتان يك . باعث مي شد با دنياي بيرون از خودم آشنا شومديگر كه 

يكبار كه رفته بودم مقر تخصصي از كنار اتاق كارتان رد مي شدم پرده . ديش ماهواره و امكانات ديگر داشتيد

 .بماند در يك فرصت مناسب. ي داريداتاق كار شما كاملاً كشيده نشده بود ديدم كه شما تمايل به چه كانالهاي

في الواقع شما مبارزه مي  .براي ما زندگي طلبي مرز سرخ بود و هميشه در نشست هاي سركوب زير تيغ بوديم

فقط به فكر سرمايه گذاري در . شما غرق زندگي طلبي بوديد و به فكر آزادي مردم ايران نبوديد. كرديد؟ خير

بعد از سرنگوني صدام به .ند عاقبت چپ روي به راست روي منتهي مي شودراست گفت .خارج و منافع خودتان

به مرور زمان . في الواقع خانم رجوي معرفي شوراي رهبري را بالاي سن صفي تا تهران معرفي كرد. چشم ديديم

را مي  من و امثال من در ادامه صف خودمان را به تهران رسانديم و بازهم مابقي. اين صف در فرقه شما ماده شد

شما در نشست هايي كه برگزار مي كرديد تأكيد داشتيد كه سازمان براي هيچ فردي استثناء قائل نمي .رسانيم

تمام مقر .اگر يادتان باشد بعد از سرنگوني صدام خانواده شما به ملاقات شما به اردوگاه اشرف آمدند. شود

من با نفراتي كه محفل داشتم به همديگر مي ... و بسيج شده بود از آشپزخانه گرفته تا شستن خيابانها و مقر 

گفتيم چه خبر شده فرشته از آسمان نازل شده و يك سري زنها را جمع كرده بوديد و پا ليس خانواده شما شده 

اين . روزي كه خانواده نفرات به ملاقات فرزندانشان مي آمدند با آنها تنظيم رابطه خوبي نمي كرديد .بودند

خيلي حرفها دارم به شما بزنم كه بماند در . در درون افراد و كسي جرأت بيان تناقض را نداشت تناقض شده بود

و زهرا  FM3 شما در RS در نامه هاي بعدي هم براي شما و هم در رابطه با فرزانه. يك فرصت مناسب

احتمالاً در . جي به آن زديد و آن را خلع مسئوليت كرديد-پي-بيچاره زهرا يك آر. گرابيان خواهم نوشت

وقتي من از اردوگاه شما به سمت كمپ .لازم ديدم به يك نكته اشاره كنم.انقلاب مريم كم آورده بود

نفراتي كه بعد از من به كمپ آمريكائيها مي آمدند به ما مي گفتند كه سازمان به . آمريكائيها متواري شدم

تمام كارهاي شما چه تشكيلاتي و چه . به ما پيوستندآمريكائيها گفته اينها اسراء پيوسته بودند كه از گرسنگي 

لابد تمام مردم ايران گرسنگي مي كشند و حالا بايستي براي غذا و .اجرائي همه اش فريب و نيرنگ است

تمام ترفندهاي شما براي . پوشاك كه از مزدوري براي صدام حسين بدست امده به اردوگاه شما هجوم بياورند

سكت )دوران .شما هر بحثي را كه مي كنيد خانواده ها عكس آن را ثابت مي كنند. شده خانواده هاي محترم رو

در آينده نزديك و چشم اندازي روشن، انجمن نجات تك تك افرادي كه در فرقه .به پايان رسيده( و فريب

 .نخواهد كرداز هركاري در رابطه با آزادي نفرات دريغ . مطمئن باشيد. شما اسير هستند را آزاد خواهد كرد

  .شان لحظه شماري مي كنند كه آنها را در آغوش بگيرند خانواده هاي محترم براي ديدار با فرزندان
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 خاطره از سپهبد شهيد صياد شيرازي
 ها در نماز  ها شهيد صياد شيرازي از من پرسيد كه فلاني ميزان شركت رزمنده يك روز در يكي از قرارگاه

اي  فروردين ماه سالروز شهادت امير سپهبد علي صياد شيرازي، بهانه 21است؟فرارسيدن  جماعت به چه صورت

امير شجاع سپاه اسلام در .شد تا خاطراتي از اين امير دلاور ارتش توسط گروه امنيتي دفاعي فارس منتشر شود

هاي مسلح منصوب با حكم فرماندهي معظم كل قوا به سمت جانشين رئيس ستاد كل نيرو 1332شهريورماه سال 

همزمان با عيد غدير خم با حكم مقام معظم فرماندهي كل قوا به درجه  1331فروردين  11شده بود در تاريخ 

، در حال خروج از منزل، توسط 1331فروردين  21شهيد علي صياد شيرازي در بامداد .سرلشكري نايل آمد

به شهادت رسيد و منافقين كوردل، رسماً اقدام به گر، در برابر ديدگان فرزندش   منافقين مسلح در پوشش رفته

الاسلام محمدطاهر حبيبي از  تاثير روحانيون در جبهه ها از نگاه صيادحجت .اين جنايت را به عهده گرفتند

مسئولين وقت سازمان عقيدتي سياسي ارتش با اشاره به توجه شهيد صياد شيرازي به نقش روحانيت در دفاع 

نقش "گفت  دانست و مي صياد شيرازي نقش روحانيون را در دفاع مقدس بسيار موثر ميشهيد : گويد مقدس مي

 ".به من روحاني بدهيد اش بيشتر از چندين تانك براي من است و به جاي تانك يك روحاني و تاثيرگذاري
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ن شهيد الاسلام محمدطاهر حبيبي با ذكر خاطره ديگري از اي حجت صدر با صياد شيرازي تقابل ناكام بني *

صدر در زمان تصدي مسئوليتش به دنبال انزواي روحانيت بود و در ارتش با نيروهاي  بني :بزرگوار، اظهار داشت

بني صدر در يك جلسه در دزفول در حضور شهيد صياد شيرازي : وي ادامه داد.شد انقلابي و ارتشي درگير مي

صدر در آن زمان  شيرازي با او درگير شد كه بنياهانت كرد كه شهيد صياد  (ره)و شهيد چمران به امام خميني

گفت صياد بايد از ارتش اخراج شود، ولي شهيد فلاحي اعلام كرد اخراج، مراتب خاص خود را دارد و موضوع 

صدر وقتي ديد براي اين كار پشتبياني ندارد از موضوع  در اين زمان بني. به حاج احمد خميني گفته شد

الاسلام  د براي نماز صبح فراخوان دادامير مسلم بهادري معاون نظامي سابق حجتروزي كه صيا .نظر كرد صرف

يك روز در يكي از .اي از تاكيد شهيد صياد شيرازي به برپايي نماز جماعت ذكر كرد صفايي نيز خاطره

رت ها در نماز جماعت به چه صو ها شهيد صياد شيرازي از من پرسيد كه فلاني ميزان شركت رزمنده قرارگاه

كنند ولي  ها در نماز جماعت ظهر و عصر و مغرب و عشاء شركت مي است؟ من به ايشان گفتم اكثر رزمنده

در اين زمان شهيد صياد به من گفت به همه اعلام كن .تعداد شركت كنندگان در نماز جماعت صبح كم است

همه در حسينيه حاضر شدند و  صبح.كه فردا قبل از اذان صبح در حسينيه حاضر باشند و من اين كار را كردم

برادران، شما به دستور من كه يك سرباز كوچك جبهه اسلام هستم قبل از اذان : شهيد صياد بلند شد و گفت

خواند،  صبح در حسينيه حاضر شديد ولي به امر خدا كه هر روز صبح با صداي اذان شما را به نماز جماعت مي

 !كنيد توجه نمي
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 نامه شهيد سپهبد صياد شيرازيوصيت 

 بسم الله الرحمن الرحيم

 .الحمد لله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و سلم

 انالله و انا اليه راجعون

اشهد ان لااله الا الله وحده لا . اللهم زدنا ايماناً و ارحمنا. هذا ما وعدنا الله و رسوله و صدق الله و رسوله

أن محمّداً عبده و رسوله ارسله بالهدي و دين الحق و ان الصديقه الطاهره فاطمه الزهرا، سيده شريك له و 

نساء العالمين و أن علياً أميرالمؤمنين و الحسن و الحسين و علي بن الحسين و محمّد بن علي و جعفر بن 

بن علي و الحجه  محمّد و موسي بن جعفر و علي بن موسي و محمّد بن علي و علي بن محمّد و الحسن

القائم المنتظر صلواه الله و سلامه عليهم ائمتي و سادتي و موالي بهم اتولي و من اعدائهم اتبرء و أن الموت و 

 .النشور حق و الساعه آتيه لا ريب فيها و أن الجنه و النار حق

بعباده يا أرحم اللهم أدخلنا جنتك برحمتك و جنبّنا و احفظنا من عذابك بلطفك و احسانك يا لطيفاً 

 .الراحمين
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 اين تو هستي كه قلبم را مالامال از عشق به راهت، اسلامت، نظامت و ولايت قرار دادي؛! خداوندا

تو خود مي داني كه همواره آماده بوده ام آن چه را كه تو خود به من دادي در راه عشقي كه به ! خدايا

 .تو بود اگر جز اين نبودم آن هم خواست. راهت دارم نثار كنم

پروردگارا رفتن در دست توست، من نمي دانم چه موقع خواهم رفت ولي مي دانم كه از تو بايد بخواهم 

 .مرا در ركاب امام زمانم قرار دهي و آن قدر با دشمنان قسم خورده دينت بجنگم تا به فيض شهادت برسم

. ، زنده، پاينده و موفق بدار(جع)خداوندا ولي امرت حضرت آيت الله خامنه اي را تا ظهور حضرت مهدي

 آمين يا رب العالمين من الله التوفيق
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